
نقد روایت »طائر« در مدخل »شهید« دایرةالمعارف قرآن لیدن

تاریخ دریافت: 97/2/25 - تاریخ تأیید: 97/4/30
زهره اخوان مقدم1
نعیمه تقوی فردود2

چکیده

بحث دربارۀ »منزلگاه شهید بلافاصله پس از شهادت و پیش از رستاخیز« 
مفسران  متکلمان،  همچون:  دینی  محققان  توجه  مورد  ع های  موضو از 
و مستشرقان بوده و این توجه ویژه، منجر به تألیف آثاری در این زمینه 
تحت  که  مقاله‌ای  در  معاصر(  )مستشرق  ریون«  »ویم  است؛  گردیده 
منزلگاه  دربارۀ  رسانده،  به چاپ  قرآن  دایرةالمعارف  در  »شهید«  عنوان 
کرده است؛ در این نوشتار، »جایگاه  ح و تحلیل  شهیدان، نظراتی را مطر
بلافاصلۀ شهید پس از شهادت« در بستر آیات قرآن و احادیث معتبر بررسی 
ع،  و نظری مستند ارائه می‌شود؛ سپس دو دیدگاه »ریون« در این موضو
استناد  صحت  بررسی  از  پس  و  شده  است،بیان  روایی  مبنای  دارای  که 
آن و باتکیه بر نظریۀ برگزیده، به تحلیل محتوایی آن پرداخته می شود؛ 
را  آن  که »ریون«  نقد دیدگاه سومی پرداخته  به  نوشتار حاضر  نهایت  در 
گذارده است؛  که نام آن را »طائر«  پذیرفته و اساس آن را روایتی می‏داند 
که روایت  کشف می شود  با نقد این روایت از طرق عقلی، نقلی و تاریخی 
تناقض  همچنین  و  تناسخ  مسئلۀ  از  نشانه هایی  داشتن  به‌دلیل  مذکور 
کرامت  و  جایگاه  با  تناقض  و  مثالی  جسم  بر  دال  روایات  با  روایت  این 
شهید و نیز به‌علت داشتن آثاری از عقاید انحرافی فرقۀ زیدیه، ساختگی 

و جعلی است. 

کلیدواژه‌ها: روایت طائر، بهشت برزخی، منزلگاه شهید، ویم ریون.

.)dr.zo.akhavan@gmail.com( 1. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن تهران؛
.)naeimeh_taghavi@yahoo.com( 2. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، نویسنده مسئول؛
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مقدمه
آیــات و روایــات بســیاری بــر »مقــام ویــژه شــهادت« و »مــکان بهشــتی شــهیدان« دلالــت 
کــه شــهیدان اســام، جایگاهــی بســیار نیکــو دارنــد؛  کســی پوشــیده نیســت  می‏کنــد. بــر 
گشــوده می‏شــود.  باتوجــه بــه روایــات، یکــی از درهــای بهشــت، تنهــا بــه‏روی شــهید 
ع هــای  مورد بحــث متکلمان،  »جایــگاه شــهید بلافاصلــه پــس از شــهادت« یکــی از موضو
ریــون«1  »ویــم  خاورشناســان،  میــان  از  اســت.  شرق‌شناســان  نیــز  و  اسلام‏شناســان 
کــه در بخشــی از آن  مدخل��ی تح��ت عنــوان »شــهید«2 در دایرةالمعــارف قــرآن3 نگاشــته 
ع پرداخت��ه اســت؛ ریــون در ایــن مقالــه بحــث شــهادت را در چهــار  ب��ه بررس��ی ای��ن موضـو�
کلــی تعریــف نمــوده اســت: واژه شناســی »شــهید«، شــهادت در آیــات، شــهادت  قســمت 
در روایــات و شــهادت در عصــر مــدرن. معرفــی دقیق تــر مدخــل »شــهید« عبــارت اســت 

از:
از  کوتــاه  تعریفــی  ابتــدا  دایرةالمعــارف،  مقاله هــای   دیگــر  همچــون  مقالــه  ایــن   
»شــهید« ارائــه و ســپس تفــاوت آن بیــن مذاهــب شــیعه و ســنی و همچنیــن مســیحیت 
کلمــۀ  واژه‏پژوهــی  و  ریشه‏شناســی  بــه  نویســنده  آن،  از  پــس  اســت؛  نمــوده  بیــان  را 
کریــم دربــارۀ »شــهادت«،  انگلیســی »martyr« می‏پــردازد؛ ســپس ریــون آیاتــی از قــرآن 
کوتــاه  »زنــده بــودن شــهیدان« و »جایــگاه بهشــتی شــهید« مــی آورد و در‌ چنــد جملــه 
نظــرات خــود را ارائــه می‏دهــد. بحــث »روایــی« ایــن مدخــل مفصل‏تریــن بخــش ایــن 
گســتردگی روایــات  مقالــه را تشــکیل مــی دهــد؛ در ایــن بحــث ریــون ابتــدا اشــاره بــه 
گزینشــی در مقالــۀ خــود می گنجانــد. در  مرتبــط نمــوده و چنــد مــورد از آنــان را به‏صــورت 

1.Wim Raven.
2. Martyr.

3. دائــرة المعــارف قــرآن، در پنــج جلــد مشــتمل بــر قریــب هفتصــد مدخــل بــه زبــان انگلیســی، از ســال 
۲۰۰۱ الــی ۲۰۰۶ میــادی در انتشــارات بریــل هلنــد، چــاپ و منتشــر شــده اســت. سَرویراســتار ایــن 
ج تــاون آمریــکا  مجموعــه جیــن دمــن مــک اولیــف)Jane Dammen McAuliffe( اســتاد دانشــگاه جــر
ــا نظــم الفبایــی متــداول آورده شــده‏اند. بیشــترین میــزان  اســت. مدخل‌هــا در دایرةالمعــارف قــرآن ب
کــه یــا در درون  کــن، ارزش‌هــا، اعمــال و وقایعــی  مقــالات بــه مطالبــی راجــع بــه اشــخاص، مفاهیــم، اما
متــن قــرآن یافــت می‌شــوند و یــا ارتبــاط قابــل توجهــی بــا متــن دارنــد، مربــوط اســت؛ برای مثــال: مدخل 
»ابراهیــم« شــخصیتی را در داخــل متــن قــرآن مــورد بحــث قــرار می‌دهــد، درحالی‏کــه مدخــل »ادبیــات 
کــه در دائــرة المعــارف بــه‏کار  آفریقایــی و قــرآن« دربــارۀ یــک ارتبــاط ادبــی اســت؛ دســته دیگــر از مقالاتــی 
گرفتــه شــده‌اند، برخوردهــای مقالــه‌ای بــا موضوعــات مهــم در زمینــۀ پژوهش‌هــای قرآنــی اســت. 

)ر.ک: »بررســی دائــرة المعــارف لیــدن«، مجلــه قرآن‏پژوهــی خاورشناســان، ش1، ص51(.
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کــه بــه دو قســمت شــهادت در »ایــران« و  نهایــت، مقالــه بــا بحــث شــهادت در عصــر مــدرن 
ــار نگاشته‏شــده در زمینــۀ  ـن می‏پذیـر�د. از میــان آث »لبن��ان و فلس��طین« تقس��یم ش��ده، پایاـ
مطالعــات استشــراقی دربــارۀ جهــاد و شــهادت می‏تــوان بــه مقالــه »مقایســه بیــن مفهــوم 
شــهادت در مســیحیت و اســام« از ابوالفضــل عزتــی اشــاره نمــود. نظــرات ریــون در ایــن 
ــؤالاتی  ــبهات و س ــا ش ــه ب ــن مطالع ــده را حی ــت، خوانن ــد اس ــل نق ــه قاب ــر آنک ــاوه ب ــه ع زمین

روبــه‏رو ســاخته و تناقض هایــی را در ذهــن ایجــاد می کنــد. 
خ« منتقــل می‏شــوند؛1  از دیــدگاه قــرآن، انســان‌ها پــس از مــرگ بــه مکانــی بــه نــام »بــرز
یــن و هــو الثــواب و  خ توقفــگاه و حایلــی بیــن دنیــا و آخــرت اســت؛ »البــرزخ هــو امــر بــن امر بــرز
گنهــکاران در جهنــم برزخی‏انــد.  العقــاب بــن الدنیــا و الآخــرة«؛2 مؤمنــان در بهشــت برزخــی و 
کــه توضیحــات روشــن آن را در قــرآن  خ امــری روشــن و از اعتقــادات مســلم اســت  وجــود بــرز
کنونــی بهشــت  کــرد؛ امــا توجــه بــه مســائلی همچــون »وجــود  و روایــات می‏تــوان مشــاهده 
ــرای افــرادی همچــون ریــون شــبهه  ــودن شــهید« و...، ممکــن اســت ب و جهنــم«، »زنده‏ب
کــه آیــا شــهدا پــس از مــرگ در »بهشــتِ جاویدان« هســتند یــا در نزدیکی بهشــت؟  کنــد  ایجــاد 
آنچــه ریــون را بــه مســئلۀ داخــل بهشــت‏بودن شــهید پــس از شــهادت ســوق می‏دهــد، 
ک�ـه حضــور  ـ دلایل�ـی وج��ود دارد  عباراتــی همچــون »فی الجنّــة« در آی��ات و روایــات اســت؛ اماـ
ــهید  ــه ش ک ــد  ــت می‏کن ــرده و ثاب ک ــی  ــاودان« را نف ـیدان پ��س از ش��هادت در »بهش��تِ ج شهـ
ــه همــراه دیگــر بهشــتیان وارد بهشــت جــاودان  ــوده و در روز قیامــت ب در بهشــت برزخــی ب

خواهنــد شــد؛ در ذیــل بــه دو دلیــل اشــاره می‏شــود:
دلی��ل اول: واژه »جن��ة« مطل�ـق اســت و افزون بــر اشــاره بــه بهشــت جــاودان، بــه بهشــت 

برزخــی نیــز اشــاره دارد؛ در روایتــی چنیــن آمــده اســت: 

بِ‏بَصِيرٍ 
َ
دِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أ مَّ بِ‏عُمَيْرٍ عَنْ مَُ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
عَلُِّ بْنُ إِبْرَاهِيَم عَنْ أ

 فِ 
َ

ؤْمِنِيَن فَقَال ُ رْوَاحِ الْ
َ
بَاعَبْدِالِلَّه؟ع؟ عَنْ أ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
بِ‏عَبْدِالِلَّه؟ع؟ قَال

َ
عَنْ أ

نَا  بَّ رَ ونَ 
ُ
يَقُول وَ  ا  بُونَ مِنْ شَرَابَِ وَ يَشْرَ ونَ مِنْ طَعَامِهَا 

ُ
كُل

ْ
يَأ ةِ  نَّ َ حُجُرَاتٍ فِ الْ

لِنَا؛3 ابوبصیر می‏گوید:  وَّ
َ
قْ آخِرَنَا بِأ ِ

ْ
ل

َ
نَا مَا وَعَدْتَنَا وَ أ

َ
زْ ل ِ

ْ
ن

َ
نَا وَ أ

َ
اعَةَ ل قِمِ السَّ

َ
أ

اتاق‏هایی  در  آنان  فرمود:  پرسیدم؛  مؤمنان  ارواح  دربارۀ  صادق؟ع؟  امام  از 
که از غذای آنجا می‏خورند و از نوشیدنی آنجا می‏نوشند و  در بهشت هستند 

1. به آیۀ >و من وراءهم برزخ< اشاره دارد؛ )مؤمنون، آیۀ100(.
2. بحارالأنوار، ج6، ص214.

3. الکافی، ج3، ص244.
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می‏گویند: خدایا قیامت را برای ما به‏پا دار و هر آنچه به ما وعده داده‏ای 
کن.  را انجام رسان و آخرمان را به اولمان ملحق 

در ایــن روایــت، مؤمنــان در »جنّــة« از نعمت هــای بهشــتی بهره منــد می‏شــوند؛ امــا 
ع قیامــت را می‏خواهنــد تــا بــه آنچــه بــه آنــان وعــده داده شــده، برســند؛  از خداونــد وقــو
زیــرا قیامــت بــرای مؤمنــان به‏منزلــۀ ورود بــه بهشــت جــاودان و نعمت هــای خــاص 
کــه از طــرق مختلــف نقــل  و برتــر اســت؛ بنابرایــن، منظــور از »جنــة« در ایــن روایــت- 
ح حــال فــرد مؤمنــی آمــده  شــده- »بهشــت برزخــی« اســت؛ همچنیــن در ســورۀ یٰــس، شــر

کــه قــرآن از سرنوشــت او چنیــن خبــر می‏دهــد: اســت 

نِ 
َ
بِّ وَ جَعَل مُونَ= بِا غَفَرَ لِي رَ

َ
يْتَ قَوْمِي يَعْل

َ
 يا ل

َ
ةَ قال نَّ َ  ادْخُلِ الْ

َ
>قِيل

كْرَمِين<.1  ُ مِنَ الْ
علامه طباطبایی؟ره؟ دراین‏باره می‏نویسد: 

سیاق  از  که  به‏طوری  است_  نامبرده  رجل  این آیه به  در  خطاب 
خدای  و  کشتند  را  مرد  مردم قریه آن  اینکه  به  برمی‏آید- اشاره می‌کند 
که داخل بهشت شو. و مؤید  کرد  تعالی از ساحت عزتش به وی خطاب 
من  قومة  علی  انزلنا  ما  >و  می‌فرماید:  که  است  بعد  جمله  احتمال  این 
>قیل ادخل الجنة< به‏جای خبر  بعد<، چون در آیۀ مورد بحث، جمله 
آن  شدن  کشته  بین  اینکه  به  باشد  اشاره  تا  نشسته  مرد  کشته‏شدن  از 
مرد به‏دست مردم قریه و ما بين امر به داخل شدنش در بهشت، فاصله 
چندانى نبوده، آن‏قدر اين دو به‏هم متصل بودند كه گوىي كشته شدنش 
همان و رسيدن دستور به داخل بهشت شدنش همان و بنابراين مراد از 

خ است نه بهشت آخرت.2  »جنة« بهشت برز
کــه جایــگاه  بنابرایــن، از »بهشــت برزخــی« به‏عنــوان »جنّــة« یــاد می‏شــود و روایاتــی 
شــهید را »فی الجنّــة« معرفــی می‏کننــد در حقیقــت مقصودشــان بهشــت برزخــی اســت؛ 

چنان‏کــه در آیــه ذیــل از »نــار« به‏عنــوان »جهنــم برزخــی« یــاد شــده اســت: 

نْصارا<3 
َ
مْ مِنْ دُونِ الِلَّهِ أ ُ دُوا لَ مْ يَِ

َ
 فَل

ً
وا نارا

ُ
دْخِل

ُ
غْرِقُو افَأ

ُ
مْ أ اخَطيئاتِِ >مَِّ

کــه  در ایــن آیــه، عــذاب قــوم نــوح، بلافاصلــه پــس از غرق‏شــدن، »نــار« معرفــی شــده 

1. یس، ‌آیات27-26.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج17، ص117.

3. نوح، آیۀ25.
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همــان جهنــم برزخــی اســت.1
گردانیــده و آنــان را بــرای  دلیــل دوم: خداونــد در روز قیامــت، تمــام انســان‏ها را زنــده 
حشــر جمــع می‏کنــد؛ بــا حشــر و برپایــی قیامــت، هرکســی روانــۀ منزلــگاه ابــدی خــود- بهشــت 
کــه شــهیدان نیــز محشــور  یــا جهنــم- می‏شــود؛ برخــی آیــات اشــاره بــه ایــن حقیقــت دارنــد 
آل عمــران  ســورۀ  آیــۀ158  داخــل جایــگاه جاودانه‏شــان می‏شــوند؛  آن  از  پــس  و  گشــته 

می‏فرمایــد: 

کشته )شهید( شوید  گر بمیرید یا  تُْ لالی الَلِّ تْحشرُون<؛ و ا
ْ
وْ قُتِل

َ
ْ أ تُّ

ّ
ئن مُ

َ
>وَ ل

به سوی خداوند محشور می شوید. 
ازســوی دیگر یکــی از ویژگی‏هــای بهشــت و جهنــم اخــروی، ابدیــت و خلــود آن‌هاســت و 
کــه بــر خلــود در ایــن جایــگاه >خالدیــن فیهــا< اشــاره داشــته، انــدک نیســتند؛ بنابرایــن  آیاتــی 
کــه تنهــا  کــه خروجــی از آن نیســت، نمی‏توانــد قبــل از برپایــی قیامــت و حشــر  بهشــتی 
ــش از حشــر  ــان پی ــان بهشــتی داده شــود؛ بلکــه مؤمن ــه مؤمن ــد، ب ــاق می‏افت ــه اتف یک‏مرتب
موقتــاً در جایگاهــی هماننــد بهشــت جــاودان یعنــی »بهشــت برزخــی« ســکونت دارنــد. حــال 
گــر شــهیدان بلافاصلــه وارد بهشــت ابــدی شــوند، اصــولا حشــر و ورود دوبــاره در بهشــت  ا
ح شــود؛ زیــرا لازمــۀ حشــر، خــروج از قبــر و پیوســتن ارواح بــه اجســاد  نبایــد در مــورد آنــان مطــر
کــه خــروج از بهشــت طبــق آیــات  و لازمــۀ آن خــروج از بهشــت جاویــدان اســت؛ در صورتــی 

ــر نیســت.  ــی، امکان‏پذی قرآن
ح و ســپس روایــت  در ایــن نوشــتار ابتــدا دیــدگاه ریــون دربــارۀ »منزلــگاه شــهید« مطــر

کــه بـه� عقی��ده ریوــن بهتریــن و میانه تریــن دیــدگاه اســت- نقــد خواهــد شــد. طائ��ر - 

الف( دیدگاه »ریون« درباره » منزلگاه شهید«

شــهیدان  آیــا  اســت:  نمــوده  ح  مطــر را  پرســش  ایــن  شــهید  مدخــل  از  بخشــی  در  ریــون 
می نویســد: ادامــه  در  وی  می‏رونــد؟  بهشــت  بــه  مــرگ  از  پــس  بی‏درنــگ 

در  مرگشان  از  پس  بی‏درنگ  شهیدان  پیش‏گفته،2  روایت  آخرین  مطابق 
بهشت خواهند بود. روایات دیگر نیز این اندیشه را تقویت می‏کنند. روزی، 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج6، ص5.
کــه دو همســرش بــه ملاقاتــش می‏شــتابند«؛ )عبدالــرزاق،  2. »هنــوز خــون شــهید بــر زمیــن خشــک نشــده 
کــه شــهیدان در همــان  مصنــف، 9561؛ ابن‏ماجــه، ســنن، جهــاد،2798/16(. در اینجــا روشــن اســت 

لحظــۀ مرگ‏شــان بــا همســران بهشــتی همــراه می‏شــوند.)دایرةالمعارف قــرآن لیــدن، ج3، ص283(.
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پیامبر؟ص؟  بودند  گران‏بها  لباسی  ستودن  حال  در  مؤمنان  که  هنگامی 
که زندگی‏ام در  از آن‏ها پرسید: »آیا این جامه را می ستایید؟ به آن‏کس 
دستان اوست، دستمال سعد بن معاذ در بهشت از این جامه برتر است«؛ 
و به  از دنیا رفت  اثر جراحت جنگی  بر  )ابن‏اسحاق، سیره، 903(. سعد 

همین سبب شهید و مهمانِ بهشت به‏حساب می‏آید. 
ریون می افزاید:

اما بیشترین تفاسیر در این زمینه گویای این نکته‏اند که شهیدان نزدیک 
پروردگارشان‏  نزد  »آنان  دارند.  جاودانه  زندگی  بهشت،  در  نه  بهشت، 
هستند، با میوه‏های بهشتی پذیرایی می‏شوند و نسیم بهشت را احساس 
ش2317(.  تفسیر،  )طبری،  نیستند«؛  بهشت  خود  در  اما  می‏کنند، 
درون  بهشت،  آستانۀ  در  بارق،  نهر  به‏نام  نهری  کنار  »در  اینکه  یا 
خیمه‏گاهی سبزرنگ هستند و روزی آنان روز و شب از بهشت می رسد«؛ 
)ابن‏اسحاق، سیره، 605؛ طبری، ش2323، 8210؛ ابن‏حنبل، مسند، 
خ‏  که در برز گفته است تنها امتیاز شهیدان در این است  266/1(. طبری 
از آنان با طعام بهشتی پذیرایی می‏شود. و هیچ مؤمن دیگری تا پیش از 
تفسیر، تصحیح  برخوردار نخواهد شد؛ )طبری،  این موقعیت  از  قیامت 
گرچه قرآن به‏روشنی از بهشت به‏عنوان جایگاه ابدی  کر، 216/3(. ا شا
کشتگان در جنگ سخن گفته، اما تصریح نشده که شهیدان چه هنگامی 
کلامی مواجه  وارد آن می‏شوند. احتمالا مفسران در این زمینه با دشواری 
گر شهیدان از پیش در بهشت مستقرند، چگونه در آخرالزمان  که ا بوده‏اند 
محشور  دیگر  انسان‌های  همۀ  همراه  آنان  مجروح  و  خونین  بدن‏های 

می‏شود؟
ــه  ــا جایــگاه شــهید- ورود بلافاصل ویــم ریــون پــس از بررســی دو دیــدگاه در رابطــه ب
بــه بهشــت جــاودان یــا زندگــی در نزدیکــی بهشــت- دیدگاهــی را بــر اســاس یــک روایــت 
کــه آن را »طائــر« می‏خوانــد، ارائــه داده و آن را دیــدگاه میانــه خوانــده و می پذیــرد و 

می‏نویســد: 

به‏نظر می‏رسد حدیث مشهور »پرندگان« به‏دنبال ارائۀ دیدگاهی بینابینی 
تا  اما  می‏کنند؛  مشاهده  را  بهشت  و  خداست  نزد  شهیدان  ارواح  است؛ 
دائم  اقامت  بهشت  در  نپیوسته‏اند  باز  خود  بدن‏های  به  آنکه  از  پیش 
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که  است  فراوان  آن‏قدر  حدیث  این  مختلف  روایت‏های  داشت.  نخواهند 
چنین  ساده‏اش  شکل  در  روایت  این  کرد؛  ذکر  اینجا  در  را  همه  نمی‏توان 
میوه‏های  از  که  هستند  سفیدی  پرندگان  به‏شکل  شهیدان  ارواح  است: 
چون  عباراتی  با  ارواح   .)9553 مصنف،  می‏خورند؛)عبدالرزاق،  بهشتی 
وصف  »پرندگان«  فقط  یا  خدا«  نزد  پرندگانی  »مانند  یا  پرندگان«  »به‏شکل 
در  یا  پرندگان«  »درون  ارواح  مانند:  دیگری  توصیفات  همچنین  شده‏اند. 
»شکم )جوف( پرندگان« یا در جسم »پرندگان سبزرنگ«اند و... آورده شده 
است؛ این پرندگان مواد غذایی لازم را از بهشت می‏خورند یا برایشان فراهم 
بخواهند  که  بهشت  هرجای  در  یا   .)9557 مصنف،  )عبدالرزاق،  می‏شود؛ 
که از عرش  گفته شده این پرندگان »در چراغ‏های زرین  می‏گردند؛ اما اغلب 
خدا آویزان‏اند )معلقة(، خانه دارند«... . در دو نقل از »روایت پرندگان« آمده 
است که »ارواح به‏شکل پرندگان سبزرنگ بهشتی« در بهشت زندگی می‏کنند. 
چادرهای  در  بهشت  در  شهیدان  »ارواح  و  ش2322(؛  تفسیر،  )طبری، 
کدام دو همسر برایشان وجود دارد« )طبری، تفسیر،  که در هر  سفیدرنگی‏اند 
باز  سفیدرنگ  پرندگان  به‏شکل  را  یکدیگر  آنان  شده  گفته  یا  ش2324(. 
که از میوه‏های بهشتی می‏خورند‏؛ جایگاه‏شان در نزدیکی سدرة  می‏شناسند 
که این درخت باشد، است)طبری، تفسیر،  المنتهی)نک. نجم:14(، هرجا 

ش 2319، 8215(.1
ــت  ــن روای ــا ای ــا، آی ــه دارد؛ ام ــر تکی ــت طائ ــر روای ــهید ب ــگاه ش ــارۀ منزل ــون درب ــدگاه ری دی
ــه بررســی و نقــد ایــن روایــت پرداختــه می‏شــود. قابــل پذیــرش اســت؟ در بخــش بعــدی ب

ب( نقد روایت »طائر«

گرچــه در صحیــح بخــاری و  ریــون روایــت »طائــر« را از منابــع اهل ســنت نقــل نمــوده اســت؛ 
مســلم ایــن روایــت نقــل نشــده؛ امــا شــارحان آن‏هــا در فتــح البــاری و عمــدة القــاری و الدیباج 
کرده‏انــد؛2 در منابــع دیگــر اهل ســنت نیــز ایــن روایــت نقــل شــده اســت؛  ایــن روایــت را نقــل 

‌به عنــوان نمونــه مؤلــف کنزالعمــال می نویســد: 
أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله تعالى 

1. Encyclopaedia of the Qur’an (EQ), 3/283.
2. ر.ک: الدیباج علی مسلم، ج4، ص479؛ فتح الباری و عمدة القاری، ج23، ص 98.
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إلى أجسادهم يوم القيامة.1
 اختلاف هــای متنــی بســیاری در نقل هــای دیگــر ایــن روایــت یافــت می‏شــود؛ از 
کلمــات  ایــن  اختلاف هــا می‏تــوان بــه جایگزین‏شــدن »شــجر الجنــة« در ایــن روایــت بــا 
دیگــری همچــون: »بشــجر الجنــة«،2 »أنهــار الجنة«،3 »ثمر الجنة«،4 »فی الجنة«5 اشــاره کرد. 
کــه از عــرش آویزان‏انــد،  برخــی از نقل‏هــای ایــن روایــت بــه قندیل‏هــای از جنــس طــا 
کــه تعبیرهــای مختلفــی از آن شــده اســت؛ مانند»قنادیــل مــن ذهــب  کرده‏انــد  نیــز اشــاره 
فی ظــل العــرض«،6 »قناديــل معلقــة في ظــال عــرش«، »و تــأوي إلى قناديــل مــن ذهــب«7. 

اختلاف‏هــای متنــی دیگــری نیــز در خانــوادۀ حدیثــی ایــن روایــت یافــت می‏شــود. 
در جوامـع� اولیـه� ش��یعه، ردپای�ـی از ای��ن روای��ت نیستــ؛ امــا منابــع معــدودی، روایــت 

»طائــر« را هماننــد نقــل ریــون آورده‏انــد؛ در بحارالانــوار آمــده اســت: 

عَنْ  بِ‏جَعْفَرٍ 
َ
أ وَ  اسِ  عَبَّ

ْ
بِ‏ال

َ
أ عَنْ  بِ‏عَبْدِالِلَّه 

َ
أ عَنْ  حَاسِنِ  َ الْ بِ 

َ
أ عَنْ 

جْزِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  بِ‏صَالِحٍ السِّ
َ
يْمَانَ عَنْ أ

َ
إِبْرَاهِيَم عَنْ عَبْدِ‏الِلَّه بْنِ سُل

الِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ  نَْ ِ
ْ
عْمَشِ عَنِ ال

َ ْ
وْرِيِّ عَنِ ال

َ
سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثّ

 اللَّه؟ص؟‏ 
ُ

 رَسُول
َ

 قَال
َ

اسٍ رَضَِ الُلَّه عَنْهُ قَال بْنِ جُبَيْرٍ وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ‏عَبَّ
ذَلِكَ  صَامَ  نْ  َ فَ  

ً
دا مَّ مَُ  

َ
تَعَال الُلَّه  بَعَثَ  رَجَبٍ  مِنْ  ينَ  عِشْرِ وَ  سَابِعٍ  فِ 

وَ جُنُودِهِ  إِبْلِيسَ  مِنْ   
َ

تَعَال الُلَّه  يَعْصِمُهُ  وَ  سَنَةً  يَن  سِتِّ ارَةَ 
َ
كَفّ كَانَ  يَوْمَ 

ْ
ال

 الُلَّه رُوحَهُ فِ حَوَاصِلِ‏ 
ُ

عَل  وَ يَْ
ً
تِهِ مَاتَ شَهِيدا

َ
يْل

َ
وْ فِ ل

َ
فَإِنْ مَاتَ فِ يَوْمِهِ أ

 فِ عِبَادَةِ 
ً
هُ نَصِيبا

َ
 الُلَّه ل

ُ
عَل ةِ حَيْثُ شَاءَ وَ يَْ نَّ َ خْضَرَ يَسْرَحُ فِ الْ

َ
طَيْرٍ أ

ينَ.8  كِرِ ا
َ

ينَ وَ الذّ كِرِ ا
َ

جَاهِدِينَ وَ الشّ ُ عَابِدِينَ وَ الْ
ْ
ال

مشــابه ایــن روایــت در مســتدرک وســائل نیــز آمــده اســت.9 روایــت دیگــری نیــز 
کــرده اســت و بــه طــور  کــه از واردشــدن روح مؤمــن بــه »حوصلــه« پرنــده یــاد  وجــود دارد 

کنزالعمال، ج15، ص676.  .1
2. المعجم الکبیر، ص 105.

3. المسند )ابن حنبل(، ج1، ص266.
کنزالعمال، ج4، ص595.  .4

5. الفتح السماوي، ج1، ص 419.
6. المسند )ابن حنبل(، ج1، ص 266.
7. الثقات )ابن حبان(، ج1، ص 233.

8. بحارالأنوار، ج94، ص51.
9. ر.ک: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج7، ص 518.
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کلــی متــن دیگــری دارد. روایــت از ایــن قــرار اســت: 

كُوفَةِ 
ْ
 بِال

ُ
يْدٌ يُقْتَل هُ زَ

َ
 ل

ُ
 يُقَال

ٌ
دِي رَجُل

ْ
رُجُ مِنْ وُل سَيِْ ؟ع؟‏ يَْ ُ  عَلُِّ بْنُ الْ

َ
قَال

جُ  يَبْتَِ مَاءِ  السَّ بْوَابُ 
َ
أ لِرُوحِهِ  يُفْتَحُ   

ً
نَبْشا قَبْرِهِ  مِنْ  رَجُ  يُْ كُنَاسَةِ 

ْ
بِال بُ 

َ
يُصْل وَ 

ةِ حَيْثُ  نَّ َ خْضَرَ يَسْرَحُ فِ الْ
َ
ةِ طَيْرٍ أ

َ
 رُوحُهُ فِ حَوْصَل

ُ
عَل مَاوَاتِ يُْ  السَّ

ُ
هْل

َ
بِهِ أ

 
ُ

 يُقَال
ٌ

بِكَ رَجُل
ْ
رُجُ مِنْ صُل حُسَيِْ يَا حُسَيُْ يَْ

ْ
 الِلَّه ؟ص؟ لِل

ُ
 رَسُول

َ
يَشَاءُ. قَال

ونَ 
ُ
لِيَن يَدْخُل جَّ  مَُ

ً
اسِ غُرّا قِيَامَةِ رِقَابَ النَّ

ْ
صْحَابُهُ يَوْمَ ال

َ
ى هُوَ وَ أ يْدٌ يَتَخَطَّ هُ زَ

َ
ل

 حِسَاب‏.1
َ

ةَ بِل نَّ َ الْ
 مشــابه ایــن روایــت نیــز بــا اختلافاتــی در أمالــی شــیخ صــدوق ذکــر شــده اســت.2 بررســی 
متــون و منابــع روایــت طائــر نشــان می‏دهــد، ایــن روایــت در منابــع متأخــر بازتــاب بیشــتری 

کــه عبارتنــداز: داشــته اســت. نقدهــای جــدی بــر ایــن روایــت وارد اســت 

کرامت شهید 1. تعارض حدیث »طائر« با عزت و 

کــه بــرای  گرامــی داشــته و نعمت هــای ویــژه‏ای_  کــه خداونــد او را  شــهید از بندگانــی اســت 
مــا قابــل درک نیســت_، بــه آنــان اعطــا می‏کنــد؛ به‏همیــن جهــت در ســورۀ یٰــس، از زبــان 

کشــتۀ آل فرعــون آمــده اســت: 
كْرَمين<3  ُ نی‏ مِنَ الْ

َ
بِّ وَ جَعَل مُونَ= بِا غَفَرَ لی‏ رَ

َ
يْتَ قَوْم‏ی يَعْل

َ
 يا ل

َ
>... قال

که به این شهید اعطا شده مؤلف تفسیر المیزان می نویسد:  کرامتی  ع  در توضیح نو

كرام، دامنه‏اش وسيع است و شامل حال بسيارى از مردم م‏ىشود؛  موهبت ا
كْرَمَهُ 

َ
فَأ هُ  بُّ رَ ابْتَلاهُ  مَا  إِذا  نْسانُ  ِ

ْ
ال ا  مَّ

َ
>فَأ آيۀ  كه در  كرام به نعمت«  مانند: »ا

كه در آيۀ ‏>إِنَّ  كرام به قرب خدا«  كْرَمَنِ<4 آمده و نيز »ا
َ
بِّ أ  رَ

ُ
مَهُ فَيَقُول نَعَّ وَ 

نزد  عبد  داشتن  كرامت  چون  است؛  شده  اشاره  كُم<5  تْقا
َ
أ الِلَّه  عِنْدَ  كْرَمَكُمْ 

َ
أ

كه  بنده‏اى  اين‏حال  با  ولٰكن  است؛  او  به  نسبت  خدا  از  كرامى  ا خود  خدا، 
مكرمين  جزو  است،  محترم  خدا  نزد  يا  و  است  خدا  نعمت‏هاى  از  برخوردار 
شمرده نم‏ىشود؛ يعنى كلمه »مكرمين« به‏طور اطلاق دربارۀ او بهك‏ار نم‏ىرود؛ 

1. روضةالواعظين وبصيرة المتعظين، ج2، ص269.
2. ر.ک:  أمالی )صدوق(، ص40.

3. یس، آیات27-26.
4. فجر، آیۀ15.

5. حجرات، آیۀ13.
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كلمه على الاطلاق دربارۀ دو طائفه از خلايق خدا بهك‏ار م‏ىرود:  تنها اين 

مْرِهِ 
َ
بِأ هُمْ  وَ  قَوْلِ 

ْ
بِال يَسْبِقُونَهُ  لا  مُكْرَمُونَ  عِبادٌ   

ْ
>‏بَل آيۀ  در  ملائكه   )1

چه  حال  باشد،  كامل  ايمان‏شان  كه  مؤمنانى  از  افرادى   )2  1 ونَ< 
ُ
يَعْمَل

اتٍ  جَنَّ ولئِكَ فِ 
ُ
>أ كه در آيه‏  كسرۀ لام- باشند،  اينكه از مخلصين- به 

كه در  مُكْرَمُون<2 نامشان آمده، و يا از مخلصين- به فتحۀ لام- باشند 
صِيَن‏ ... وَ هُمْ مُكْرَمُونَ<3 یاد شده است.«4 

َ
خْل ُ  عِبادَ الِلَّه الْ

َّ
آيه ‏>إِل

کرامت شهید می نویسد:  ترمذی نیز در زمینۀ 

نْيَا  ‏ الدُّ
َ

نْ يَرْجِعَ‏ إِل
َ
هُ أ ةِ يَسُرُّ نَّ َ هْلِ الْ

َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
 اللَّه؟ص؟: مَا مِنْ أ

ُ
 رَسُول

َ
قَال

اتٍ   عَشْرَ مَرَّ
َ

قْتَل
ُ
 حَتَّ أ

ُ
نْيَا يَقُول ‏ الدُّ

َ
نْ يَرْجِعَ‏ إِل

َ
بُّ أ هُ يُِ هِيدِ؛ فَإِنَّ

َ
غَيْرُ الشّ

كَرَامَةِ.5 
ْ
عْطَاهُ مِنْ ال

َ
ا أ ا يَرَى مَِّ فِ سَبِيلِ الِلَّه مَِّ

کــرده، به‏قــدری ایــن  چنان‏کــه ریــون نیــز در مقالــۀ خــود بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــه پیامبــر  نعمت هــای، خــاص و جایــگاه و مقــام شــهید نــزد خداونــد بــزرگ اســت 

نموده‏انــد.  بســیار  شــهادت‏های  آرزوی  کــرم؟ص؟  ا

ّ أغزُو   ، ثُ
ُ

قتَل
ُ
ّ أغزُو فَأ  ،ثُ

ُ
قتَل

ُ
وَدِدتُ أنّ أغزُو في سَبيلِ اللّهِ  فَأ

َ
عنه؟ص؟: ل

قتَل.6 
ُ
فَأ

کرامــت و نعمــت ویــژه‏ای در تبدیــل شــدن بــه پرنــده وجــود  در صورتی‏کـه� هیچ‏گونــه 
کــه اشــاره بــه تناقــض  کتاب هــای معتبــر شــیعه احادیثــی ذکــر شــده  ن��دارد؛ همچنیــن در 
کرامــت مؤمــن دارد؛ یــاران امامــان معصــوم؟عهم؟ به‏دلیــل وجــود پدیــدۀ  روایــت »طائــر« بــا 
»جعــل حدیــث« احادیــث را بــه معصومــان؟عهم؟ عرضــه می‏کردنــد و ایشــان آن را تأییــد، 
رد یــا اصــاح می‏فرمودنــد؛ روایــت »طائــر« نیــز از طریــق چنــد تــن از اصحــاب خــاص، بــه 
ــرای  ــت؛ ب ــده اس ــزارش ش گ ــه  ــب أربع کت ــان در  ــخ ایش ــده و پاس ــه ش ــوم؟عهم؟ عرض معص

نمونــه در الکافــی چنیــن آمــده: 

1. أنبیاء، آیات27-26.
ج، آیۀ35. 2. معار

3. صافات، آیات42-40.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص117.

5. سنن ترمذی، ج3، ص 583.
6. میزان الحکمه، ج6، ص61،‌ش9921.
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اطِ عَنْ  نَّ َ دٍ الْ
َّ

بِ وَل
َ
بُوبٍ عَنْ أ سَنِ بْنِ مَْ َ بِيهِ عَنِ الْ

َ
عَلُِّ بْنُ إِبْرَاهِيَم عَنْ أ

فِ  ؤْمِنِيَن  ُ الْ رْوَاحَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ يَرْوُونَ  فِدَاكَ  تُ 

ْ
جُعِل هُ 

َ
ل تُ 

ْ
قُل  :

َ
قَال بِ‏عَبْدِالِلَّه؟ع؟ 

َ
أ

 
َ

عَل نْ يَْ
َ
 الِلَّه مِنْ أ

َ
كْرَمُ عَل

َ
ؤْمِنُ أ ُ  الْ

َ
 ل

َ
عَرْشِ‏ فَقَال

ْ
 ال

َ
حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ حَوْل

مْ؛1 از امام صادق؟ع؟ روایت  بْدَانِِ
َ
كَأ بْدَانٍ 

َ
كِنْ فِ أ

َ
ةِ طَيْرٍ وَ ل

َ
رُوحَهُ فِ حَوْصَل

که ارواح مؤمنان  گردم؛ می‏گویند  که وقتی از او پرسیدم: فدایت  شده است 
نه؛ مؤمن در  قرار دارند؛ فرمود:  پیرامون عرش  پرندگان سبز،  در شکم‏های 
که روحش را در شکم پرنده قرار دهد؛ بلکه  گرامی‏تر از آن است  پیشگاه خدا، 

در بدن‏هایی مانند بدن‏هایشان قرار دارند. 

همچنین در باب ارواح المؤمنین الکافی آمده است: 

قَاسِمِ 
ْ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ال مَّ دِ بْنِ عِيسَ عَنْ مَُ مَّ دَ بْنِ مَُ حَْ

َ
يَ عَنْ أ دُ بْنُ يَْ مَّ مَُ

عِنْدَ  كُنْتُ   :
َ

قَال ظَبْيَانَ  بْنِ  يُونُسَ  عَنْ  دَ  حَْ
َ
أ بْنِ  سَيِْ  ُ الْ عَنِ  دٍ  مَّ مَُ بْنِ 

ونَ تَكُونُ 
ُ
تُ يَقُول

ْ
ؤْمِنِيَن فَقُل ُ رْوَاحِ الْ

َ
اسُ فِ أ  النَّ

ُ
 مَا يَقُول

َ
بِ‏عَبْدِالِلَّه؟ع؟ فَقَال

َ
أ

بُوعَبْدِالِلَّه؟ع؟ سُبْحَانَ 
َ
 أ

َ
عَرْشِ فَقَال

ْ
تَ ال ْ  تَ

َ
فِ حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ فِ قَنَادِيل

ةِ طَيْرٍ يَا يُونُسُ إِذَا 
َ
 رُوحَهُ فِ حَوْصَل

َ
عَل نْ يَْ

َ
 الِلَّه مِنْ أ

َ
كْرَمُ عَل

َ
ؤْمِنُ أ ُ الِلَّه الْ

ئِكَةُ 
َ

ل َ ؟عهم؟ وَ الْ سَيُْ ُ سَنُ وَ الْ َ دٌ؟ص؟ وَ عَلٌِّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْ مَّ تَاهُ مَُ
َ
كَانَ ذَلِكَ أ

بِهِ فِ 
َ
كَقَال بٍ 

َ
وحَ فِ قَال كَ الرُّ

ْ
رَ تِل  صَيَّ

َّ
بُونَ؟ع؟ فَإِذَا قَبَضَهُ الُلَّه عَزَّ وَ جَل قَرَّ ُ الْ

تِ 
َّ
ال ورَةِ  الصُّ كَ 

ْ
بِتِل عَرَفُوهُ  قَادِمُ 

ْ
ال مُ  يِْ

َ
عَل قَدِمَ  فَإِذَا  بُونَ  يَشْرَ وَ  ونَ 

ُ
كُل

ْ
فَيَأ نْيَا  الدُّ

که  بودم  امام صادق؟ع؟  نزد  نْيَا؛2 یونس بن ظبیان می‏گوید:  الدُّ فِ  كَانَتْ 
گویند: آنان  فرمود: مردم دربارۀ ارواح مؤمنان چه می‏گویند؟ عرض کردم: می 
در شکم‏های پرندگان سبز در چراغ‏هایی زیر عرش هستند. امام صادق؟ع؟ 
که روحش  از آن است  گرامی‏تر  فرمود: سبحان الله؛ مؤمن در پیشگاه خدا، 
و  علی  و  محمد؟ص؟  بود،  چنین  گر  ا یونس  ای  دهد؛  قرار  پرنده  شکم  در  را 
فاطمه و حسن و حسین؟عهم؟ و فرشتگان مقرب؟عهم؟ بدان اشاره می‏کردند؛ 
قالبی  را در  کند، آن روح  را قبض  او  که خداوند عز و جل، جان  زمانی  پس 
کسی  که  مثل قالبش در دنیا قرار می‏دهد پس می‏خورند و می‏نوشند و زمانی 

که پیش‏تر در دنیا بود، می‏شناسد. نزدشان بیاید او را به همان صورتی 

1. الکافی، ج3، ص244.
2. همان، ص245.
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کتــب روایــی دیگــر  کتاب‏هــای تهذیــب الاحــکام، منتقــی الجمــان و  ایــن روایــت در 
- همچــون بحــار الانــوار بــه نقــل از الکافــی- آمــده اســت. 

2. وجود اعتقاد به تناسخ در روایت »طائر« 

ح اســت. تناســخ یعنــی روح  در روایــت »طائــر« نوعــی اعتقــاد بــه مســئلۀ تناســخ مطــر
انســان مــرده‏ای بــه بــدن انســانی دیگــر و یــا موجــودی دیگــر منتقــل شــود و بــاز در همیــن 
کــه عــده‏ای از آن بــه تولــد بعــد از تولــد تعبیــر می‏کننــد؛1  دنیــا زندگــی را ادامــه دهــد 

کــی خبــر می‏دهــد:  درصورتی کــه قــرآن بــه صراحــت از عــدم بازگشــت بــه دنیــای خا

 
ً
 صالِا

ُ
عْمَل

َ
ِ أ

ّ
عَل

َ
 رَبِّ ارْجِعُونِ= ل

َ
وْتُ قال َ حَدَهُمُ الْ

َ
>حَتَّ إِذا جاءَ أ

مْ بَرْزَخٌ إِ‏لى يَوْمِ يُبْعَثُون<؛2  ها وَ مِنْ وَرائِِ
ُ
كَلِمَةٌ هُوَ قائِل ا   إِنَّ

َّ
كَلا فيما تَرَكْتُ 

باز  مرا  پروردگارا!  م‏ىگويد:  رسد  فرا  آنان  از  يك  هر  مرگ  كه  هنگامى 
كارى نكيو انجام دهم؛  گردانيد! شايد من در آنچه وا نهاده‏ام، )بتوانم( 
گوينده آن است و پيشاروى آنان تا روزى  كه او  هرگز! اين سخنى است 

گردند برزخى خواهد بود.  كه برانگيخته 
ع بــه دنیــا را مــردود شــمرده، از انتقــال روح انســان  قــرآن افزون بــر آنکــه رجــو
خ س��خن می‏گویدــ؛ امــام صــادق؟ع؟ راجــع بــه اهــل تناســخ  بهــ جهانــی بهــ ن��ام بــرز

فرموده‏انــد: 

برانگیختن و زنده‏شدن  که نه بهشت و جهنمی و نه  اینان پنداشته‏اند 
است؛ قیامت در نظر آنان عبارت است از اینکه روح از قالبی بیرون رود 
گر در قالب اول نیکوکار بوده، بازگشتن در  و در قالب دیگری وارد شود. ا
گر بدکار یا  قالبی برتر و نیکوتر، در عالی‏ترین درجه دنیا خواهد بود؛ اما ا
که حیاتشان با  نادان بود، در پیکر بعضی از چهارپایان زحمتکش و باربر 
کوچک و  گردد یا در بدن پرندگان  رنج و زحمت طی می‏شود، مستقر می 
گورستان‌ها علاقه و انس دارند  که شب‏ها پرواز می‏کنند و به  بد قیافه‏ای 

جای می‏گیرد.3 
کــه  کســانی  کرــد: دربــارۀ  ک��ه مأمـو�ن بـه� ام��ام رض��ا؟ع؟ عــرض  در خب��ری دیگـر� آمـد�ه 

1. ر.ک:  المیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص132.
2. مؤمنون، آیات100-99.

3. الاحتجاج، ج2، ص 89.
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معتقــد بــه تناســخ‏اند چــه می‏فرماییــد؟ حضــرت در پاســخ فرمــود: 

کفر  را بپذیرد و به آن عقیده داشته باشد، به خدای تعالی  که تناسخ  کسی 
کرده است.1  خ را غیر واقعی تلقی  ورزیده و بهشت و دوز

ــا انتقــال روح انســان بــه جســم مثالــی نوعــی  ح شــود: آی ممکــن اســت ایــن ســؤال مطــر
کــه جســم مثالــی بخشــی از وجــود انســان در دوران حیاتــش  تناســخ اســت؟ در صورتــی 
خ منتقــل شــده اســت. عالمــان توضیحــات بیشــتر‏ و  کنــون بــه بــرز در دنیــا بــوده و هم‏ا
خ انســان دارنــد؛ به‏عنــوان مثــال علامــه طهرانــی  واضح‏تــری بــرای جســم مثالــی و عالــم بــرز

کتــاب معادشناســی مینویســد:  در 

خ‌، روح‌ و نفس‌ انسان‌ دارای‌  مراحل‌ وجودی‌ انسان‌: طبع‌ و مادّه‌، ذهن‌ و برز
دوّم‌:  می‌شود؛  تعبير  مادّه‌  و  طبع‌  عالم‌  به‌  كه‌  او  بدن‌  اوّل:‌  است‌؛  سه‏‌مرحله‌ 
كه‌ از آن‌ به‌ عالم‌ مثال‌ و صورت‌ تعبير می‌شود؛ سوّم:‌  قوای‌ فكريّه‌ و تخيّليّه‌ 
كه‌ از آن‌ به‌ عالم‌ نفس‌ تعبير می‌گردد. اين‌ سه‏‌مرحله‌ از هم‌ جدا  روح‌ و نفس‌ او 
نيستند بلكه‌ داخل‌ كيديگرند، نه‌ مثل‌ آنكه‌ يك‌ نخود را با يك‌ لوبيا پهلوی‌ 
هم‌ قرار دهيم‌ و نه‌ مانند آنكه‌ يك‌ قاشق‌ را داخل‌ استكان‌ و استكان‌ را داخل‌ 
نيست‌؛  روح‌  از  منفكّ  صورت‌  و  صورت‌  از  منفكّ  بدن‌  بلكه‌  بگذاريم‌،  ظرفی‌ 

بدن‌ مندكّ در صورت‌ و صورت‌ مندكّ در نفس‌ است‌.2 
ایشــان جهــت ملموس‏ســاختن درهم‏تنیدگــی جهــات وجــود انســان، بــادام و روغــن آن 

را مثــال زده و مــی نویســد: 

بدن‌ انسان‌ مانند جسم‌ دانۀ بادام‌ است‌ و عالم‌ مثال‌ و صورت‌ انسان‌ مانند 
روغن‌ بادام‌ و عالم‌ نفس‌ و روح‌ انسان‌ مانند جوهره‌ و عصارۀ بادام‌.3 

خ ارتباطــی بــا مســئلۀ تناســخ نداشــته و بخشــی  بنابرایــن وجــود جســم مثالــی در بــرز
ــا  ــن ی ــدن روح مؤم ــته، دمیده‏ش گذش ــات  ــه توضیح ــه ب ــا توج ــت، ب ــان اس ــود انس از وج
شــهید در »حوصلــه« یــا »جــوف« پرنــده‏ای، به‏طــور قطعــی باطــل و مخالــف نــص صریــح 

قــرآن و ســنت اســت.

1. سفینة البحار، ماده نسخ.
2. معادشناسی، ج1، ص173.

3 . همان، ص 174.
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3. تناقض روایات دال بر »جسم مثالی« در برزخ با روایت »طائر«

ــال  ــر« و انتق ــت »طائ ــا روای ــه ب ک ــده  ــان؟عهم؟ وارد ش ــق معصوم ــات از طری ــته‏ای روای دس
ــوده و جســمی مشــابه جســم دنیــوی  ــا موجــود دیگــری در تنافــی ب ــه هــر شــیء ی روح ب
ــات  ــی از روای ــد. در بخش ــی می‏کن ــر را معرف ــره و ظاه ــان چه ــا در هم ــر، ام ــی دیگ از جنس
ع نفــی انتقــال روح بــه »پرنــده«، معصــوم؟عهم؟ آن جســم را معرفــی  عرضــه، در موضــو

می‏فرمایــد: 

مُ  يِْ
َ
بُونَ فَإِذَا قَدِمَ عَل ونَ وَ يَشْرَ

ُ
كُل

ْ
نْيَا فَيَأ بِهِ فِ الدُّ

َ
كَقَال بٍ 

َ
وحَ فِ قَال كَ الرُّ

ْ
تِل

نْيَا.  كَانَتْ فِ الدُّ تِ 
َّ
ورَةِ ال كَ الصُّ

ْ
قَادِمُ عَرَفُوهُ بِتِل

ْ
ال

مْ«.  بْدَانِِ
َ
كَأ بْدَانٍ 

َ
كِنْ فِ أ

َ
یا فرموده: »ل

کــه برخــی فلاســفه آن را جســم مثالــی نامیده‏انــد؛  ایــن جســم، همــان جســمی اســت 
کــی دنیــوی اســت؛ توضیــح آنکــه: زیــرا جســم برزخــی شــبیه جســم خا

روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادی، خود را با بدن برزخی و 
قالب مثالی می‏یابد و می‏بیند. در واقع آدمی با رفتن از حیات دنیوی به 
متحد  خود  مثالی  بدن  با  و  کرده  رها  را  خود  مادی  بدن  برزخی،  حیات 
از  روح  با  اتحادش  و  بوده  متناسب  برزخی  نظام  با  که  بدنی  می‏گردد؛ 
اتحاد آن با بدن مادی در زندگی دنیوی قوی‏تر است. قالب مثالی موجود 
هنگام  کند؛  هدایت  حدودی  تا  برزخی  بدن  به  را  ما  می‏تواند  خواب  در 
حدود  از  و  می‏شود  کم  اندازه‏ای  تا  مادی  بدن  به  روح  تعلق  که  خواب 
ع تمثیل مثالی یافته  مادی تا اندازه‏ای آزاد می‏گردد، روح خود را با یک نو
که  و با بدنی شبیه بدن مادی و دنیوی می‏بیند. این شاهد روشنی است 
روح انسان در صورت عدم تعلق به بدن مادی یا تعلق کم‏تر، قدرت تمثل 
را  انسان، هنگام خواب و خواب‏دیدن، خودش  به بدن مثالی می‏یابد. 
وجود  حکایت‏گر  این  و  تصویر  و  شکل  همان  با  می‏بیند  بدن  همان  با 
از این عالم مادی به  انتقال روح  با  که  بدن مثالی و قالب برزخی است 
نظام برزخی به‏وجود نیامده بلکه قبلًا هم در آن نظام وجود داشته، اما 
که تعلق و توجه به نظام  گر این حجاب را_  ما از آن محجوب بوده‏ایم. ا
کنون نیز خود را در آن قالب مثال  کنار زنیم، هم‏ا مادی و مادیات است_ 
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که تعلق روح به بدن مادی  متمثل می‏بینیم؛ چنان‏که در خواب تا حدودی 
که بدن مادی ما در رختخواب افتاده و در حال آرامش  کم می‏شود، در حالی 
است، خود را با بدنی مشابه با این بدن یافته و سیرها و حرکت‏ها و فهم‏ها و 

دیدنی‏ها و شنیدنی‏ها و خوردنی‏ها و خواستن با آن داریم.1 

خ مشــاهده  هــر چــه روح از ســرائر اعمــال خــود از نيــك و بــد و صالــح و طالــح در عالــم بــرز
كــه روايــت شــريفۀ‏ »القبــر امــا روضــة  نمايــد از شــئون روح و ذاتــى او خواهــد بــود، همچنــان 
يــاض الجنــة او حفــرة مــن حفــر النيــران؛ قبــر هــر انســانی تمثــل باغــی اســت از باغ هــای   مــن ر

خ« ناظــر بــه ايــن امــر اســت. گودال‏هــاى دوز گودالــى اســت از  بهشــت و يــا حفــره و 

4. ردپای »زیدیه« در برخی از شکل های دیگر روایت »طائر«

پــس از شــهادت امــام ســجاد؟ع؟ بيشــتر شــيعیان بــه امامــت فرزنــدش، امــام محمدباقــر؟ع؟ 
کــه پســر ديگــر امــام ســجاد؟ع؟ بــود، گرويدنــد و به  معتقــد شــدند، امــا اقليتــی بــه زيــد شــهيد، 
زيديــه موســوم شــدند.2 جعــل روایــات و تحریــف احادیــث از جملــه اقدامــات محدثــان زیــدی 
کتــب  کــه بیشــتر در  بــرای نفــوذ در بیــن مــردم و به خصــوص شــیعیان اســت. ایــن احادیــث 
اهل ســنت ذکــر شــده، غالبــا از حیــث ســند و متــن مخــدوش هســتند و بــا هیچیــک از مبانــی 
ــان  ــی« از زب ــن عل ــد ب ــوّ در مقــام »زی ــه، غل ــدارد؛ از مــوارد تحریفــات زیدی امامیــه ســازگاری ن

کــه فرمــود: کردنــد  پیشــوایان امامیــه اســت؛ بــرای نمونــه آنــان از امــام صــادق؟ع؟ نقــل 

ما  برای  او  مثل  آخرت  و  دنیا  در  خداوند  و  بود  برتر  ما  از  زید  قسم  به خدا 
نگذاشت.3 

کــه اشــاره بــه انتقــال روح بــه حواصــل یــا اجــواف طیــور  کثــر روایاتــی  در منابــع شــیعی، ا
کاملــی دارنــد  ســبزرنگ شــده، دربــارۀ »زیــد بــن علــی« اســت. ایــن روایــات نــه ســند متصــل و 
 

ٌ
ــدِي رَجُــل

ْ
ــنْ وُل ــرُجُ مِ سَــنِْ ؟ع؟‏ يَْ ُ ــنُ الْ ــيُِّ بْ  عَ

َ
ــال و ن��ه محت��وای عقلان��ی؛ مانن��د روای��ت »قَ

ــوَابُ  بْ
َ
ــهِ أ ــحُ لِرُوحِ  يُفْتَ

ً
ــرِهِ نَبْشــا ــنْ قَبْ ــرَجُ مِ ــةِ يُْ كُنَاسَ

ْ
ــبُ بِال

َ
ــةِ وَ يُصْل كُوفَ

ْ
 بِال

ُ
ــل ــدٌ يُقْتَ يْ ــهُ زَ

َ
 ل

ُ
ــال يُقَ

ــةِ حَيْــثُ  نَّ َ خْضَــرَ يَسْــرَحُ فِ الْ
َ
ــةِ طَيْــرٍ أ

َ
 رُوحُــهُ فِ حَوْصَل

ُ
عَــل ــمَاوَاتِ يُْ  السَّ

ُ
هْــل

َ
ــجُ بِــهِ أ ــمَاءِ يَبْتَِ السَّ

ــى  يْــدٌ يَتَخَطَّ ــهُ زَ
َ
 ل

ُ
 يُقَــال

ٌ
بِــكَ رَجُــل

ْ
ــرُجُ مِــنْ صُل حُسَــنِْ يَــا حُسَــنُْ يَْ

ْ
 الِلَّه ؟ص؟ لِل

ُ
 رَسُــول

َ
يَشَــاءُ. قــال

کــه بــدون   حِسَــاب« 
َ

ــةَ بِــا نَّ َ ــونَ الْ
ُ
لِــنَ يَدْخُل جَّ  مَُ

ً
ــاسِ غُــرّا قِيَامَــةِ رِقَــابَ النَّ

ْ
صْحَابُــهُ يَــوْمَ ال

َ
هُــوَ وَ أ

1. خواب و نشانه‏های آن، ص62-58.
2. ر.ک: شیعه در اسلام، ص78.

3. تاریخ الاسلام، ج5، ص75.
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ذکــر ســند، مطلبــی بیــان شــده و بــه وضــوح جعــل از ســوی زیدیــان واضــح اســت. 

جاعــل در ایــن روایــت، صــرف نظــر از غلــو در مقــام معنــوی زیــد، اصحــاب او یعنــی 
کــه بــا قــرآن، ســنت و مســلمات  کتــاب اهــل بهشــت شــمرده  زیدیــان را بــدون حســاب و 
گوینــدۀ روایــت و  مذهبــی دیگــر موافــق نیســت؛ در این‏گونــه روایــات حتــی بــا توجــه بــه 
گرایــش عقیدتــی او می‏تــوان بــه قصــد و غــرض وی از جعــل روایــت پــی بــرد؛1  آشــنایی بــا 

به‏عنــوان نمونــه در روایــت: 

؟ع؟  ٍ
عَلِّ بْنُ  يْدُ  زَ  

َ
قْبَل

َ
أ إِذْ  بِ‏جَعْفَرٍ 

َ
أ عِنْدَ   

ً
جَالِسا كُنْتُ  ارُودِ  َ بُوالْ

َ
أ  

َ
قَال

هْلِ بَيْتِهِ وَ 
َ
دٌ مِنْ سَادَاتِ أ  هَذَا سَيِّ

َ
 قَال

ٌ
بُو جعْفَرٍ وَ هُوَ مُقْبِل

َ
يْهِ أ

َ
ا نَظَرَ إِل مَّ

َ
فَل

يد.2  دَتْكَ يَا زَ
َ
مٌّ وَل

ُ
بَتْ أ َ نْ

َ
قَدْ أ

َ
وْتَارِهِمْ‏ ل

َ
الِبُ بِأ الطَّ

کــه یکــی از رؤســای فرقــۀ زیدیــه اســت؛ بــا جعــل حدیــث و غلــو در نقــل  ابوجــارود 
فضیلــت زیــد بــن علــی همچــون دیگــر بــزرگان زیدیــه بــه دنبــال جلــب توجــه شــیعیان 

ــت.3 ــوده اس ــان ب ــۀ آن ــه فرق ــدن ب گروی ــه  ــان ب ــویق آن ــی و تش دوازده امام

گذشــت، روایــت »طائــر «بــا اشــکال های اساســی روبــه‏رو اســت؛ برهمیــن  بنابــر آنچــه 
اســاس دیــدگاه ویــم ریــون دربــارۀ منزلــگاه شــهید قابــل پذیــرش نخواهــد بــود.

نتیجه‏گیری

کــه شــهیدان پــس از شــهادت وارد  کیــد شــده  در قــرآن و روایــات بــه ایــن مســئله تأ
کــه در آنهــا  »جنّــات« شــده و از نعمت هــای آن بهره‏منــد می‏گردنــد؛ باتوجه بــه روایاتــی 
از بهشــت برزخــی بــا همــان عنــوان »جنــات« یــاد شــده و بــا توجــه بــه برخــی روایــات 
کــه شــهیدان  کــه »جنــات«ی  مرتبــط دیگــر و تفصیــات مفســران، چنیــن بــر می‏آیــد 
پــس از شــهادت در آن حضــور دارنــد، همــان بهشــت‏های برزخــی اســت؛اما شــهیدان از 
کــه مؤمن��ان دیگ��ر از آن‏هــا محروم‏انــد؛ آیاتــی  امتی��ازات ویــژۀ‌ دیگ��ری بهره‏منـد� هس��تند 
ــی  ــت برزخ ــان در بهش ــور آن ــد حض ــز مؤی ــهیدان دارد، نی ــدن ش ــور ش ــر محش ــاره ب ــه اش ک
ع قیامت  اســت؛ بنابرایــن، دیــدگاه حضــور بلافاصلــه شــهید پــس از شــهادت و قبــل از وقــو
کــه بــر حضــور شــهید در  در داخــل بهشــت جاویــدان مــردود می‏شــود؛ همچنیــن روایاتــی 

1. برای مطالعۀ انگیزه‏های جعل حدیث ر.ک: وضع و نقد حدیث.
2. روضةالواعظين وبصيرة المتعظين، ج2، ص 270.

3. ر.ک: تفسیر و مفسران، ج1، ص86.
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نزدیکــی بهشــت دلالــت دارد، چنانچــه مفهــوم آن نزدیکــی بهشــت، از بــاب تمثیــل اســت و منظــور 
همــان بهشــت برزخــی باشــد، مــورد قبــول اســت؛ همچنیــن در روایــت »دســتمال ســعد بــن معــاذ«، 
گــر صــدور روایــت مذکــور_ بــه فــرض صحــت آن_، قبــل از شــهادت ســعد بــن معــاذ باشــد، به‏دلیــل  ا
کــه در روز قیامــت بــه وی  خ، اشــاره بــه تجســم اعمــال نیــک ســعد دارد  کنونــی بهشــت و دوز وجــود 
گــر ایــن روایــت پــس از شــهادت ســعد بــن معــاذ صــادر شــده باشــد، اشــاره بــه  اعطــا خواهــد شــد؛ امــا ا

بهره منــدی  ســعد در بهشــت برزخــی دارد.

ــر اســاس روایتــی ســاختگی  کــه ب ــر تبدیــل شــهیدان بــه پرندگانــی  دیــدگاه ویــم ریــون مبنــی ب
ــا مســئلۀ تناســخ، تناقــض آن  اســت، قابــل پذیــرش نیســت؛ روایــت مذکــور بــه دلیــل همنوایــی ب
بــا جایــگاه شــهیدان و دارابــودن آثــاری از عقایــد فرقه هــای انحرافــی از نظــر عقلــی قابــل قبــول 
نیس��ت؛ همچنیــن، ای��ن روای�ـت مــورد تأییــد قــرآن نبــوده و در عرضــه بــر ســنت نیــز مــردود اســت؛ 
کــرد؛ به‏تبــع آن، راهــکار ریــون در حــل  بنابرایــن نمی‏تــوان چنیــن روایتــی را پذیرفــت و نقــل 
ــی  ــهیدان در نزدیک ــت« و »ش ــهیدان در بهش ــهید - »ش ــگاه ش ــه جای ــوط ب ــدگاه مرب ــارض دو دی تع
بهشــت«- مــردود بــوده، نشــان می دهــد ریــون در انتخــاب روایــات، رویکــردی روشــمند نــدارد و 

انتخــاب وی از روایــات مــوردی و ســلیقه‏ای اســت.
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